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  37هم ـ شماره پياپي ددوازسال 

  91بهار و تابستان 
  

 *تفاوت فيلسوف و نبي در جهان شناسي فارابي
       

    **هاغلامرضا جمشيدي                                                               
  ***ابوالفضل مرشدي                                                             

  چكيده
ابونصر فارابي از اولين انديشمندان مسلمان است كه به جد با فلسفه يوناني 

او در . مواجه شد و تلاش كرد تا تفكر فلسفي را با سنت فكري اسلامي سازگار كند
مقام مؤسس فلسفه اسلامي در مورد نسبت فلسفه و دين و عقل و وحي تأملات 

يادي كرد و ضمن ارائه تفسيري فلسفي از وحي و نبوت، فلسفه صحيح را مبنايي ز
مفسران فارابي رابطه دين و فلسفه و نبي و فيلسوف در آراء .  براي دين قرار داد
اند و برخي از آنها بر اين فيلسوف هاي مختلف تفسير كردهفارابي را به گونه

اين مقاله . به نبي برتري داده است اند كه فيلسوف را نسبتمسلمان خرده گرفته
در . كوشد ضمن بررسي نظرات مختلف در اين رابطه، نظر متعادلي را ارائه دهدمي

 استدلال خواهد شد كه در آراي شناسي فارابي،اين مقاله ضمن معرفي انسان
  .  نبي فيلسوفي است كه رسالت هدايت و ارشاد مردم را نيز بر عهده دارد ،فارابي

 .فارابي، فيلسوف، يفلسفه اسلامي، وحي، نب : كليدي واژگان

                                                 
  27/3/92: تاريخ پذيرش     4/12/91 : تتاريخ درياف *

 ده علوم اجتماعي دانشگاه تهرانكدانشدانشيار  **

 جامعه شناسي نظري فرهنگي دانشگاه تهران يدكترجوي دانش **
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 مقدمه
از زماني كه فلسفه يوناني پاي خود را به تمدن اسلامي باز كـرد، مسـأله نسـبت    
فلسفه و وحي براي برخي از انديشـمندان و گروههـاي اسـلامي مطـرح شـد و آنهـا       

دفـاع از عقايـد   كوششهايي براي تعيين اين نسبت و حتي استفاده از تفكر فلسفي براي 
شايد معتزله نخستين فرقه از فرقَ اسلامي است كه براي اثبـات  . ديني خود انجام دادند

، و بـراي مجادلـه   ...اصول عقايد خود از قبيل اعتقاد به عدل، تنزيه و توحيد، اختيار و 
با ساير فرقَ اسلامي و معتقدين به ديگر اديان، به منطق و فلسفه يوناني متوسـل شـدند   

حال، تأثير فلسفه يونان در كلام معتزلي در حاشيه بود زيـرا   با اين). 43: 1371صفا، (
اي منظم و كامل از مباني م معتزلي رغبتي به تدوين مجموعههيچ كدام از متكلمان متقد

هـاي  اسماعيليه نيز از ديگر گروه). 279: 1383فرانك، (تفكر فلسفي يونان نشان ندادند
فسير امور و احكام ديانت پرداختند و توجيهي فلسـفي از نبـوت   اسلامي است كه به ت

كوشـيدند گفتمـان فلسـفي و    » تأويـل «آنها بـا اسـتفاده از كلمـه قرآنـي     . ارائه دادند
هرمنوتيكي براي تأسيس دانش عقلي در تقرب بر وحي و ايجاد پلي ميان فلسفه و دين 

سعه دهند كه در عـين قبـول   آنها كوشيدند معناي دين و وحي را چنان تو. پديد آورند
آنچه محسوس و ظاهر است، در ريشه ها رسوخ كنند تا راه به آنچه پنهان و يـا بـاطن   

نيـز  .) ق.ه185-260(الكندي ). 250: 1383ناجي، (است بيابند و آن را منكشف سازند 
شود، سعي در جمع بـين وحـي و فلسـفه    كه به عنوان اولين فيلسوف عرب شناخته مي

گونـه  دانست كه هيچمعرفت ديني و عقلي را دو گونه مستقل بيان حقايق ميكرد اما او 
البته چون در زمان كندي اصطلاحات فلسفي بـه زبـان عربـي    . اختلافي بين آنها نيست

وجود نداشت، ابهام زيادي در زبان نوشـتاري او وجـود داشـت و ايـن موجـب شـد       
زكريـاي رازي  ). 279: 1383فرانـك،  (دسترسي به آثار او بـا دشـواري همـراه شـود     



   29                                                                                        وت فيلسوف و نبي در جهان شناسي فارابي       تفا
 

عنوان فيلسوف و دانشمندي كه تقريبا معاصر فارابي بود، ه نيز ب.) ق.ه313-250) 320((
دانـد و  رازي عقل را براي هدايت بشر كافي مي. به مقوله وحي و عقل توجه كرده بود

دانـد كـه   نجا كه به شدت طرفدار برابري ميان انسانهاست، همه انسانها را قادر ميآاز 
  بر همين اساس، او نياز بـه نبـوت و وحـي    . ل كنند و راه هدايت را خودشان بيابندتعقّ

كند و حتي دين را عامل اختلاف و نزاع و تفرقه بين مـردم و ملتهـا تلقـي    را انكار مي
  ).     200: 1388؛ كربن، 348: 1383گودمن، (كند مي

از اولـين  .) ق.ه 9/257-339(به گواهي بسياري از مورخان فلسفه اسلامي، فارابي 
كساني در عالم اسلام است كه به جد با فلسفه يونان مواجه شد و تلاش كرد فلسفه اي 

در واقع او بود كه . را كه طي قرون بعد از تمدن بيزانس متروك مانده بود، تجديد كند
 براي اولين بار نسبت فلسفه را با الزامات يكي از اديان الهي توضـيح داد و بـر نسـبت   

: 1386طباطبـايي،  (عقل و شرع و وحي و فلسفه در محدودة تمدن اسلامي پرتو افكند 
اگر فارابي بـه امـر ديـن و نسـبت     ) 78: 1362(كه، به بيان داوري  طوريه ب) 2-151

توانست معلم كرد، شأن او در حد شأن يك شارح بود و نميفلسفه و ديانت توجه نمي
اند چـرا  او را موسس فلسفه اسلامي دانسته اساً،اس. ثاني و موسس فلسفه اسلامي باشد

» تلقي جديدي از وجـود «اي از تاريخ فلسفه است كه در آن كه او آغازگر مرحلة تازه
و نه عالمَ، آنگونه كه در دوره يوناني بود، دائر مدار تفكر  شكل گرفت و خداي اسلام،

م اسـلام، و حتـي دوره   توان گفت تاريخ فلسفه در عـال به اين ترتيب، مي. قرار گرفت
تلاش فارابي ). همان(قرون وسطي مسيحيت، تاريخ شرح و تفصيل فلسفه فارابي است 

  براي تعيين نسبت ميان ديـن و فلسـفه از چنـان اهميـت برخـوردار اسـت كـه آن را        
به عبارتي، او كوشيده بـود بنيـاني فلسـفي بـراي     . اندفلسفه فارابي دانسته» المسائلام«
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كند و براي نخستين بار براي مفاهيم ديني مانند وحي و نبـوت و امامـت   ديانت ايجاد 
  .توجيهات و مصاديقي فلسفي فراهم كند
از محوريت » النواميسواضع«و » رئيس مدينه«با توجه به اينكه در فلسفه فارابي 

به عنوان رؤساي مدينه فاضله معرفي شده » نبي«و » فيلسوف«خاصي برخوردار است و 
هاي راين، بحث فارابي در مورد نسبت فلسفه و دين تا حد زيادي حول ويژگياند، بناب

به عبارت ديگر، فارابي رابطه دين و فلسفه را . شكل گرفته است» نبي«و » فيلسوف«
شناسي خود مطرح كرده است و از منظر قواي گوناگوني كه عمدتاً در مباحث انسان

و نيز رابطه  نبي و فيلسوف با عالم ماورا درون انسان وجود دارد، به تحليل نوع رابطه
نوع تحليل فارابي از قواي دروني انسان و نوع . نبي و فيلسوف با مردم پرداخته است

گيرند تا با عالم ماوراء و نيز با اي كه نبي و فيلسوف از هر يك از اين قوي ميبهره
ارابي، از جمله ابن مردم ارتباط داشته باشند، باعث اين تصور نزد برخي از مفسران ف

تر از مقام ، شده است كه مقام فيلسوف نزد فارابي شامخ...طفيل، فوزي نجار، والترز و 
در اين . نبي است و كلام و بيان فيلسوف استوارتر و متقن تر از كلام و بيان نبي است

ناد شد و با است دمقاله شواهد و استدلالهاي طرفداران اين تفسير از فارابي بررسي خواه
هاي فارابي آورده خواهد شد، تلاش خواهد شد تفسير به شواهدي كه از متن رساله

توان بنابراين، مي. فارابي در مورد نبي و فيلسوف ارائه شود يتري از آرامتعادل
  :سوالات اين پژوهش را به شرح زير بيان نمود

با  ااين قوشناسي فارابي، چه قوايي در انسان وجود دارد و نسبت مطابق انسان )1
 يكديگر چگونه است؟
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شناسي او چيست؟ به عبارت ديگر، جايگاه شناسي فارابي و پيامبرنسبت انسان )2
 اگيري از اين قوقواي انساني در نبي و فيلسوف چيست و نبي و فيلسوف چگونه با بهره

 كنند؟با عالم ماورا ارتباط برقرار مي

ي كه بر برتري فيلسوف بر نبي شواهد و استدلالهاي آن دسته از مفسران فاراب )3
در فلسفه فارابي باور دارند، چيست؟ چه شواهد و استدلالهايي از رساله هاي فارابي 

 عليه نظر اين مفسران وجود دارد؟

نوع ارتباط نبي و فيلسوف با مردم، در فلسفه فارابي، چگونه است و نسبت  )4
 اين مبحث با انسان شناسي و پيامبر شناسي فارابي چيست؟ 

اي تحليلي و با تحليل محتواي كيفي آثار به شيوه در اين مقاله تلاش خواهد شد
فارابي در مورد نسبت دين  يبراي اين امر، آرا. فارابي به سوالات فوق پاسخ داده شود

: و فلسفه، و بالتبع نبي و فيلسوف، بر اساس سه محور مورد بررسي قرار خواهد گرفت
يا همان فرشته وحي يا » عقل فعال«( يجهان ماورا نخست، ارتباط نبي و فيلسوف با

؛ سوم، نوع ارتباط يماورا  ؛ دوم، مجراي ارتباط نبي و فيلسوف با جهان)جهان ملكوت
قبل از اينكه به محورهاي فوق پرداخته شود، لازم است  اما. نبي و فيلسوف با مردم

  .اده شودنخست جهان شناسي و انسان شناسي وي را به صورت مختصر توضيح د
  

  شناسي فارابيجهان
عـالم مـاوراء   (الطبيعـه  يشناسي فارابي مبتني بر تمايز نهادن بين عالم ماوراجهان
كـه عـالم طبيعـت     طـوري ه است، ب) عالم مادون فلك قمر(و عالم طبيعت ) فلك قمر

در هر يك از اين دو عالم موجـودات بـه صـورت    . است الطبيعهمحصول عالم ماوراء
در عالم ماوراء الطبيعه ترتيب وجودي موجـودات متنـازل   . وجود دارند سلسله مراتب
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است كه اكمل و افضـل موجـودات اسـت و    » موجود اول«كه نخست  طوريه است ب
گيرند و فارابي آن را معادل خداوند در همه موجودات از فيض وجود او سرچشمه مي

وجود دارند تا منتهي » صالانقص فالانق«گيرد و پس از او موجودات به ترتيب نظر مي
الطبيعه بعد از موجود اول، عقول ترين آنها؛ به بيان ديگر، در عالم ماوراءشوند به ناقص

 ـ دهگانه و افلاك نه ه گانه وجود دارد بدين ترتيب كه از موجود اول، دومين موجـود ب
هـم ذات موجـود اول را   ) عقـل دوم (دومين موجود ). شودمي» فايض«(آيد وجود مي
است، و هم ذات خود را تعقل ) عقل سوم(كند كه حاصل آن سومين موجود تعقل مي

بعدي نيز با ) عقول(به همين ترتيب، وجودهاي . كند كه حاصل آن آسمان اول استمي
بعد از خود و بـا تعقـل در ذات خـود،    ) عقول(تعقل در ذات موجود اول، وجودهاي 

وجـود آمـدن دهمـين عقـل     ه اين سير تا ب .آورندوجود ميه هاي بعد از خود را بفلك
و فلك ماه ادامه مي يابد و بعد از آن متوقف مي شود و از آن پس جهـان  ) عقل فعال(

الطبيعـه و جهـان طبيعـت    در واقع، كره ماه مرز بين جهان ماوراء. شودطبيعت آغاز مي
دات در جهان طبيعت، ترتيب وجودي موجو. است و عقل فعال مدبر عالم طبيعت است

نخست از لحاظ وجودي اخس موجودات متقدم اسـت  «متصاعد است بدين ترتيب كه 
در [تا به موجود افضلي پابان يابد كه افضل از او » الافضل فالافضل«و سپس به ترتيب 

تـرين  فـارابي در عـالم طبيعـت از پسـت    ). 138: 1361فـارابي،  (»نبـود ] عالم طبيعت
داند كه نخسـت  گونه ميدات طبيعت را اينموجو» طبع«كند چون موجودات شروع مي

تـر  كنند و اندك اندك متكاملداراي نقص وجودي هستند و از مرتبت ناقص شروع مي
. نها به نهايت كمال وجودي و جوهري خـود برسـند  آشوند تا آنجا كه هر نوعي از مي

 ـ» ماده اولي«بنابراين، در عالم طبيعت، اخس موجودات جسماني  ين است كه مشترك ب
خاك و آب و بـاد   :عناصر چهارگانه(در مرتبه بالاتر، اسطقسات . همه موجودات است
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سـپس حيوانـات غيرنـاطق و    نباتـات  بعد از آنهـا، معـدنيات و   . وجود دارند) و آتش
بـه  . قرار دارند) انسانها(سرانجام و برتر از همه موجودات عالم طبيعت، حيوانات ناطق 

 ـ  اين ترتيب، انسان به عنوان كا عنـوان  ه مل ترين موجود جهان طبيعت با عقـل فعـال ب
مرز است و تنها يـك بـرزخ بـين آنهـا     الطبيعه همنازلترين مرتبه عقول در جهان ماوراء

  . وجود دارد
  

  شناسي فارابي انسان
. داندفارابي نفوس انساني را شامل چهار قوه ناطقه، نزوعيه، متخيله و حساسه مي

قوه ناطقة نظري نيرويي : شوده نظري و ناطقه عملي تقسيم ميقوه ناطقه به دو قوه ناطق
كند كه شأناً مورد عمل ن انسان آن گونه دانشهايي را ادراك ميآواسطه ه است كه ب
ه ناطقه عملي نيز نيرويي است كه با استناد به اراده انسان به اموري قو. شوندواقع نمي

ه نزوعيه نيرويي است كه قو. كندمي شود، معرفت حاصلكه شأناً مورد عمل واقع مي
به عبارت . به وسيله آن انسانها به سوي انجام امري گروش يابند و يا از آن بگريزند

قوه . كندديگر، قوه نزوعيه آدمي را شيفته و مشتاق چيزي يا ناخوشايند از آن مي
و نيز نمايد حساسه نيرويي است كه به وسيله حواس پنجگانه محسوسات را ادراك مي

اين قوه قادر نيست بين امور . آور به وسيله آن استآور و رنجادراك امور لذت
و قوه متخيله نيرويي است كه آثار . سوداور و زيان آور و زشت و زيبا امتياز بگذارد

برجاي مانده از محسوسات را پس از آنكه قوه حساسه كار خود را انجام داد، حفظ 
به تركيب برخي از آنها با برخي ديگر و يا تجزيه و  كند و در خواب يا بيداريمي

اي درست و صادق گونه تركيبات و تفصيلاتي كه پاره البته آن«. پردازدتفصيل آنها مي
علاوه بر اين، قوه متخيله است كه سود و . »اي نادرست و كاذب استاست و پاره
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شود تمايز قائل مي گونه امور دهد و بين اينزيان و خوشي و ناخوشي را تشخيص مي
هر چه از محسوسات ] قوه متخيله[واسطه ه ب... «به بيان ديگر، ). 74- 7: 1358فارابي، (

مرتسم شود، پس از غيبت از مشاهده حواس، همچنان آنها را حفظ ] انسان[در نفس او 
كند و اين قوه است كه بعضي از محسوسات را با بعضي ديگر تركيب كرده و مي

  ).184: 1361فارابي، (»كندمي] جدا[ضي ديگر تفصيل بعضي را از بع
: 1361فـارابي،  (قوه ناطقه رييس ديگر قواي انساني، از جمله قـوه متخيلـه اسـت   

سـعادت انسـان نيـز    . »ستا انسانيت انسان به آن«است و » مقوم انسان«اين قوه ). 188
كه از ناحيـه   شودصرفاً ناشي از قوه ناطقه نظري است و زماني اين سعادت حاصل مي

عقل فعال مقولات و معارف اوليه به آدمي اعطا شده باشد و قوه ناطقه در معيت عقـل  
هيـأت  «توضيح اينكه، قـوه ناطقـه عبـارت اسـت از     . فعال به عقل بالفعل تبديل شود

. شـود واسطه اين هيأت انسان ميه كه مشترك بين همه انسانها است و انسان ب» طبيعي
شـود كـه همـه    الت معمولي عقل منفعل است و زماني بالفعل مـي اين قوه ناطقه در ح

شود كه به لحاظ رتبـه  در اين هنگام براي او عقلي حاصل مي. معقولات را ادراك كند
اين عقل كه از ماده مفارق و مجرد شده اسـت و بـه عقـل    . بالاتر از عقل منفعل است

صل بين عقل منفعل و عقل شود و حد فافعال نزديك شده است، عقل مستفاد ناميده مي
فارابي نسبت عقل فعال به قوه ناطقه انسان را بـه  ). 267-8: 1361فارابي، (فعال است 

شود تا آن را كه از عقل فعال به قوه ناطقه افاضه ميرا نسبت آفتاب و چشم، و چيزي 
عقل فعال نخست در قوه ناطقه آدمي چيـزي افاضـه   «: كندبالفعل كند، به نور تشبيه مي

كرده كه آن چيز نسبت به نفسِ ناطقه آدمي نور است نسبت به بصر؛ و به وسيله همـين  
سـت كـه   ا كند و به وسيله همانامرِ مفاض است كه نفس ناطقه عقل فعال را درك مي

 شوند؛ و بـاز بـه وسـيله همـان    اند بالفعل معقول او مياشيايي كه بالقوه معقول او بوده
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يابـد  رسد و تا آنجا كمال مياست به مرتبت فعليت مي ست كه انساني كه عقل بالقوها
شـود بعـد از آنكـه    رسد و عاقل بالذات ميكه رتبت او نزديك به رتبت عقل فعال مي

شود بعد از آنكه چنين نبـوده اسـت؛ و موجـود    چنين نبوده است؛ و معقول بالذات مي
  ). 80-1: 1358فارابي، (» شود بعد از اينكه موجود هيولاني بوده استالهي مي

برانگيزي كه در انسان شناسي فارابي وجود دارد اين نكته بااهميت و البته چالش
ه است كه قوه ناطقه نزد فارابي از جايگاه برتري نسبت به قوه متخيله برخوردار است ب

گيرد و البته بيشتر وظيفه كه قوه متخيله بين قوه حساسه و قوه ناطقه قرار مي طوري
يل محسوسات و مشاهدات را دارد، و حتي گاهي اين تركيب و تفصيل تركيب و تفص

شود اين نكته زماني چالش برانگيز مي. دهددرستي و گاهي به نادرستي انجام ميه را ب
اين امر در فرازهاي . كه نسبت قواي ناطقه و متخيله با فيلسوف و نبي مشخص شود

   .شودبعدي مقاله تشريح مي
  

  ماورا نبي، فيلسوف و جهان
؛ يارتباط نبي و فيلسوف با جهان ماورا) 1فارابي را ذيل سه محور  يدر ادامه، آرا

نوع ارتباط نبي و فيلسوف با ) 3؛ يماورا  مجراي ارتباط نبي و فيلسوف با جهان) 2
  :دهيممردم توضيح مي

عقل . در ارتباطند» عقل فعال«داند كه با فارابي نبي و فيلسوف را كساني مي -1
ل در جهان شناسي فارابي دهمين و آخرين مرتبه عقل در سلسله عقول و در واقع، فعا

است و » عنايت به مردم«حد فاصل بين عالم طبيعت و عالم عقول است و وظيفه آن 
فارابي ). 73: 1358فارابي، (» آدمي را به نهايت مراتب كمال ويژه خود برساند«اينكه 

كند؛ هر و چشم تشبيه مي] نور[ا به نسبت آفتاب نسبت عقل فعال و قوه ناطقه انسان ر
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. شودبالفعل مي] نور[چند چشم به صورت بالقوه بيناست اما بينايي آن تنها در آفتاب 
تواند عقل كند، ميواسطه فيضي كه از سوي عقل فعال دريافت ميه قوه ناطقه هم ب

. بالفعل تبديل شود انسان به عقل) منفعل(فعال را درك كند و در واقع، عقل بالقوه 
بنابراين، فيلسوف و نبي كه عقل فعال به قوه ناطقه آنها افاضه فيض كرده است، تا آنجا 

 .شوندرسد و موجود الهي مييابند كه رتبه آنها نزديك به رتبه عقل فعال ميكمال مي
گرفته است، عقل فعال » خداي جهان«را معادل » سبب نخستين«فارابي كه پيش از اين 

در نظر » القدسروح«و » الامينروح«نيز معادل مفاهيم و تعابير ديني و قرآني مانند  را
القدس و الامين و روحتوان آن را روحعقل فعال همان موجودي است كه مي«: گيردمي

ها توان به نام ملكوت و امثال اين گونه نامگونه ناميد و از لحاظ رتبت مي امثال اين
را حلول عقل فعال در قوه ناطقه و » وحي«به اين ترتيب، فارابي  ).74: همان(» ناميد

داند كه از طريق تر، عقل فعال را واسطي ميداند و به بيان دقيققوه متخيله انسان مي
 ).269: 1361فارابي، (» كندوحي مي«بر فيلسوف و نبي » خداوند عزّوجل«آن 

ا عقل فعال در ارتباطند، اما در فلسفه فارابي نبي و فيلسوف هر دو ب هر چند -2
در حالي كه فيلسوف از مجراي قوه . مجراي ارتباط اين دو با عقل فعال متفاوت است

واسطه قوه متخيله ه ناطقه با عقل فعال در ارتباط است، ارتباط نبي با عقل فعال ب
شود فيلسوف كسي است كه فيوضات از عقل فعال به عقل منفعل او افاضه مي. اوست
به بيان ديگر، در . شودر نبي فيوضات از عقل فعال به قوه متخيله افاضه مياما د

گيرد، اما در فيلسوف، قوه ناطقه يا عقل منفعل است كه واسطه دريافت فيض قرار مي
واسطه فيوضاتي كه از عقل فعال به ه ب«: نبي قوه متخيله اين وظيفه را بر عهده دارد

حكيم و فيلسوف و  ،شودافاضه مي] شودي ميانساني كه به او وح[عقل منفعل او 
اش به قوه متخيله] عقل فعال[واسطه فيوضاتي كه از او ه خردمند و متعقل كامل بود و ب
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افاضه شود، نبي و منذر بود از آينده، و مجِز بود از وقايع و امور جزئيه موجود در 
فارابي ). 269: 1361ي، فاراب(»واسطة وجودي كه وجود الهي در او افاضه شوده حال، ب

يكي آنكه ذات اشيا مورد تعقل : داندعلم به اشيا و ادراك آنها را به دو وجه ممكن مي
قرار گيرد و علمي مبتني بر معلومات عقلي و برهاني حاصل شود؛ ديگر آنكه مثال آن 

كه  - »ملكه«و وجه دوم را » فلسفه«فارابي وجه اول را . ذات اشيا به تخيل دريافته شود
اين هر دو صورت علم، علم به مبدأ و سبب اول «: خواندمي - محاكاتي از فلسفه است
پس اگر فلسفه، علم به صور معقول است، ملكه، علم به صور . و غايت قصُوي است

به عبارت ديگر، فلسفه، علم به ذات مبدأ اول و مبادي ثانيِ غيرجسماني . متخيل است
دين، مثال اين مبادي را كه مأخوذ از مبادي جسماني است  است اما] عقول دهگانه[

ولي اين مثالات و محسوسات حاكي از معقولات است چنان كه در . كندتخيل مي
داوري، (كند تيمائوس افلاطون هم محسوسات حكايت از معقولات نظير خود مي

 ).36:  فارابي ةالسعادتحصيلبه نقل از  ؛131: 1382

ر قوه متخيله در جهان شناسي فارابي و قائل شـدن فـارابي بـه    برتري قوه ناطقه ب
  واسطه قوه متخيله بـه عقـل فعـال متصـل     ه واسطه قوه ناطقه و نبي به اينكه فيلسوف ب

تر از مقـام  وجود آمدن اين تصور شده كه مقام نبي نزد فارابي نازله شوند، باعث بمي
ز فيلسوفان اسـلامي متقـدم قائـل    براي مثال، ابن طفيل به عنوان يكي ا. فيلسوف است

  اي عقلانـي و برتـر از پيـامبر قـرار     است به اينكه نظريه فارابي فيلسـوف را در مرتبـه  
اين آن چيزي است كه فارابي بر اثر سوء اعتقادش درباره نبوت بدان تصريح «: دهدمي

آن برتر پندارد كه نبوت اختصاص به قوه خيال دارد و در نتيجه فلسفه را از دارد و مي
والتزر، يكي از شـرق شناسـان و مفسـرين    ). 320: 1386به نقل از حكمت، (» داندمي

فارابي را حمل بر برتري عقل بر وحـي و   يطفيل دارد و آرافارابي، نيز نظري شبيه ابن
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. اعتقاد و ايمان ديني فرع بر تعقل بشر است] فارابي[به نظر او «: كندفيلسوف بر نبي مي
اشخاص غيرفيلسوف به مدد آن از خلال مثالات بـه حقيقـت نزديـك    احكام وحي كه 

فوزي نجار نيز ). 77: 1362والترز، (» شده اند نسبت به فلسفه از حيث رتبه مؤخر است
قائل به اين است كه اتخاذ مفاهيم ديانت در فلسفه پاسخي است كه فارابي بـه افكـار   

ه عملي بوده كه دين بـراي هـدايت   آميز مسلمانان داده است و نيز به خاطر فايدتعصب
ناظرزاده اما بر اين باور است كـه  ). 56: 1376، به نقل از ناظرزاده(ها داشته است توده

بسته به اينكه كدام كتاب فارابي را ملاك قرار دهيم، دو نظر متفاوت در مـورد نسـبت   
كتاب آراء  به زعم وي، اگر به تعريف نبوت در. فلسفه و دين در آثار او خواهيم يافت

تر از مرتبه فيلسوف است، چون قوه او بسنده كنيم، مرتبه نبي پايين اهل المدينه الفاضله
. ناطقة فيلسوف مفيض عقل فعال و از لحاظ مراتب معرفتي بالاتر از قوه متخيلـه اسـت  

مراجعه و آن را نيز آخرين كار فارابي بدانيم،  فارابيالمدني فصولاما چنانچه به كتاب 
در برداشت اوليه خود تجديد نظر كنيم، چون بر اساس اين كتاب، عقل فعـال بـه    بايد

كند و نبي در عين اينكه فيلسوف متعقل و حكيم است، هر دو قواي نفس نبي وحي مي
تـوان  در عين حـال كتمـان نمـي   «با اين همه، وي معتقد است كه . نبي منذر هم هست

ديده و اينكه قوه مزبور محـل فـرود   مي داشت كه چون فارابي در قوه تخيل اشكالاتي
نـاظرزاده،  (» الهامات ديني است، در موضع او نسبت بـه ديـن مشـكلاتي وجـود دارد    

1376 :8-57 .(  
بينـد  داوري اردكاني نيز رأي فارابي در اين زمينه را خالي از اشكال و ابهام نمـي 

از فحواي كلام فارابي گرچه «: او اين ابهام را چنين بيان مي كند). 16: 1362داوري، (
آيد كه او فلسفه را از حيث رتبـه  و در بعضي ديگر از آثار او بر مي السعادهتحصيلدر 

كند كه تقدم فلسـفه  تصريح مي الحروفبر ديانت و ملت مقدم دانسته است، در كتاب 
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البته در اين قول جاي تأمـل و بحـث اسـت و شـايد     . نسبت به دين تقدم زماني است
ر حال، از آن جهت كه ه به. ز ديانت، ديانت مسيحي و دين اسلام بوده استمنظور او ا

توان گفت كه بنابر ملاحظات فارابي در دفاع از فلسفه صريح است، نمي الحروفكتاب 
البته فارابي در همين كتاب ديانتي را كه مبتني بر . و مقتضيات چنين حكمي كرده است

اي بسا كه مقصودش از تأخير دين نسبت به  فلسفه صحيح نباشد، فاسد خوانده است و
فلسفه، اين باشد كه چون ديانت مؤسس بر فلسفه است، ابتدا بايد فلسفه باشد تا ديـن  

  فارابي را بـا ايـن تفسـير رفـع      يالبته داوري اين ابهام در آرا ).77: همان(» تحقق يابد
هر دو «يگرند زيرا در نظر فارابي ملازم يكد» فلسفه صحيح«و » دين صحيح«كند كه مي

فلسفه هم يكي بيش نيست و اختلافات ميان . جلوة امر واحد در دو مرتبه عقل و تمثلند
داوري قائل به اين است كه فارابي فلسفه را متضاد . »اهل فلسفه ظاهري و جزئي است

داند و اگر در جايي ضديت و خلاف پديد آيد ممكن است يكي از ايـن  با ديانت نمي
فاسد باشد و يا اهل دين كه با مثالات سروكار دارند ندانند كه فلسفه صورت عقلي  دو

اهـل مدينـه    يداوري نظر فارابي در مورد آرا). 120: 1382داوري، (آن مثالات است 
داند كه نزد فارابي دين و فلسـفه در اصـل و   فاضله را شاهدي بر اين مدعاي خود مي

دانست و معتقد اهل مدينه فاضله مي يه را عين آرافارابي فلسف«: اساس عين يكديگرند
در واقع، . گيردبود كه رييس مدينه بايد فيلسوفي باشد كه علم خود را از مبدأ وحي مي

رييسِ فيلسوف مدينة فاضلة فارابي، نبي است و دين صحيح بـه نظـر او عـين فلسـفه     
م مشتمل بر حكمـت  شود، فلسفه هاگر دين تقسيم به دو جزء اصول و فروع مي. است

حكمت عملي ماننـد فـروع ديـن مؤسـس بـر اصـول و       . نظري و حكمت عملي است
  ). 6:  1362داوري، (حكمت نظري است 
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] برتري فيلسوف بر نبي[ملا عبدالرازق لاهيجي نيز بر اين نظر است كه اين اشكال 
ت بـه  در صورتي بر سخن فارابي وارد است كه خيال از اطاعت عقل بيرون رود و نسب

به زعم لاهيجي، در بسياري از مـردم نيـز   . دستورات و احكام آن تسليم و منقاد نباشد
كند ولي او معتقد اسـت  وضع به همين منوال است و خيال آنان از عقلشان اطاعت نمي

كه در مورد پيغمبران و بخصوص پيغمبر اسلام وضـع چنـين نيسـت و خيـال پيغمبـر      
بـا  . كنده و هرگز از حكم عقل سرپيچي و تخلف نميپيوسته مطيع و منقاد عقل او بود

اين مقدمه، لاهيجي معتقد است اتصال عقل فعال از طريق نيـروي خيـال اگـر برتـر و     
بالاتر از اتصال عقلاني نباشد به هيچ وجه كمتر از آن نخواهد بود زيـرا كسـي كـه از    

و امور معقول محيط و يابد علاوه بر اينكه بر كليات طريق خيال به عقل فعال اتصال مي
مسلط است به وقايع و جزئيات امور اعم از گذشته و آينده نيز محيط و مسلط خواهـد  

ديناني نيز رأي فارابي در مورد نبي را تفسـير و  ). 138-9: 1380به نقل از ديناني، (بود 
داند كه فارابي آن را در پاسخ به مخالفت دو تـن از  توجيه نبوت از ديدگاه فلسفي مي

انشمندان برجسته يعني زكرياي رازي و ابن اسحاق راوندي با اصل نبوت و پيغمبـري  د
مطرح ساخت و كوشيد اشكالات و شبهات ابن راوندي و زكرياي رازي بر ديانـت را  

را از ابداعات خـاص  » نظريه خيال«كربن و حكمت نيز ). 139-40: همان(پاسخ گويد 
نري كربن معتقد است فارابي با اهميت دادن ها. دانندفارابي و داراي اهميت خاصي مي

هاي اساسي مشـترك  مبين برخي رگه«را دنبال كرد كه » نظريه نبوت«، »نظريه خيال«به 
حكمت نبوي شـيعه بـا اعتبـار بخشـيدن بـه      «، چرا كه »با فلسفه نبوت در تشيع است

خيـال   شود، نظريه كاملي در بـاب معرفت خيالي و عالَمي كه به وسيله خيال درك مي
  بنابراين، كربن قائل شدن بـه اينكـه فـارابي فيلسـوف را برتـر از پيـامبر       . »ايجاد كرد

  تـوجهي بـه واقعيـت حكمـت نبـوي      داند و آن را حاكي از بيدانسته، درست نميمي
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نصراالله حكمت نيز معتقد است بـا توجـه بـه اينكـه     ). 230-33: 1388كربن، (داند مي
تأكيد دارد، يعنـي فلسـفه را   » وحدت فلسفه«دارد و بر فارابي تعريف خاصي از فلسفه 

گونـه اختلافـي در    داند كه هيچزماني به عنوان بيان حقيقت، مقبول و مشروع مي] تنها[
عقلانيـت  «اصول فلسفي بين فيلسوفان نباشد، بنابراين، نظريه خيال در طرح فارابي افق 

  .  )322: 1386حكمت، (گشايد را در برابر ما مي» عرفاني
رسد اگر تا اين جاي نظرات فارابي در مورد جايگاه قوه متخيله و نسبت به نظر مي

آن با قوه ناطقه اكتفا كنيم، ابهام و ايرادي كه برخي از مفسران فارابي از جمله ابن 
اند، مبني بر اينكه او مقام فيلسوف را طفيل، والترز، ناظرزاده و ديگران بر فارابي گرفته

اما مهم است بدانيم كه فارابي به . نبي در نظر گرفته، وارد خواهد بود برتر از مقام
همين جا اكتفا نكرده و توضيحات ديگر او در مورد قوه متخيله و جايگاه اين قوه 

 .روشنگر و رافع ابهام وارد بر نظر او خواهد بود

 بررسي نظرات فارابي در مورد قوه متخيله حاكي از آن است كه هر چنـد فـارابي  
تركيب و تجزيـه  «و » حفظ محسوسات بعد از غيبت از حس«در تعريف قوه متخيله بر 

كند، اما براي اين قوه وظيفه و كار سومي هم متصور است تأكيد مي» رسوم محسوسات
: 1361فـارابي،  (، هم از محسوسات و هم از معقـولات، اسـت   »قدرت محاكات«و آن 
متصور است كه در آن حال، محسوساتي كه  فارابي براي قوه متخيله وضعيتي را). 234

طور بر او استيلا نيابد كه همه آن را فراگيرد و نيز قـوه   شود آناز خارج وارد بر او مي
سـخت  «در اين حالت كه قـوه متخيلـة   . متخيله بالكل در خدمت قوه ناطقه قرار نگيرد

ن افعـال خـاص   واسطه آه آورد كه بدست ميه شده است، تواني را ب» نيرومند و كامل
 ـ  دهد، يعني از عقل فعال امـوري را مـي  خود را انجام مي واسـطه  ه گيـرد و آنهـا را ب

علاوه بر اين، ). 246: همان(كند محاكياتي كه از نوع محسوسات مرئيه است، تخيل مي
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  كنـد، فـارابي نقـش ديگـري     هم بدان اشاره مي) 122: 1389(طوري كه داوري  همان
  پيونددهنـده و مواصـل   «ور است و آن اين است كه ايـن قـوه   را براي قوه متخيله متص

  عقـل فعـال را   «شود كـه  اين امر باعث مي. »است) نظري و عملي(دو قسم قوه ناطقه 
  اي از اوقات عقل فعـال بـدو معقـولاتي را اعطـا     در قوت متخيله فعلي بود كه در پاره

اي از اوقـات جزئيـات   در پاره كند كه شأناً بايد در قوه ناطقه نظري تحصل يابند ومي
» اي را بدو اعطا مي كند كه شأناً بايـد در قـوه ناطقـه عملـي تحصـل يابنـد      محسوسه

اما چون قوه متخيله صـلاحيت و اسـتعداد ايـن را نـدارد كـه      ). 242: 1361فارابي، (
واسطه همان چيزهايي ه معقولات را بدان صورت كه معقولند بپذيرد، بنابراين، آنها را ب

با اين حـال،  ). 237: همان(نمايد كند كه محسوسات را مصور ميور و حكايت ميمص
 ـ كند ميجزئيات را گاه از راه آنكه عيناً آنها را تخيل مي] قوه متخيله[« ه پذيرد و گـاه ب

واسطه محسوساتي ديگر كه محاكي از آنها بود، و اين امر همان چيـزي اسـت كـه در    
. دهـد ا را بواسطه نيروي رويت مورد عمل قرار مـي شأن قوه ناطقه عملي است كه آنه

اي ديگر در زمان آينده موجـود  اي از آن جزئيات حاضره در حال است و پارهپس پاره
وسيله ه داند كه بگونه امور را پس از آن ممكن مي البته، فارابي تخيل در اين» .شودمي

-قوه متخيله مـي «بنابراين ). 243: همان(قوه ناطقه و از راه تفكر و رؤيت استنباط شود 

تواند از معقولاتي كه در نهايت كمال قرار دارند، مانند سـبب اول و اشـياء مفارقـة از    
 ـ  ] عقول و نفوس مجرده[ماده  ه و سماويات، حكايت كند و البته محاكـات از آنهـا را ب

دهـد،  واسطة برترين محسوسات و كاملترين آنها از قبيل چيزهاي نيكومنظر انجـام مـي  
تـرين  ترين محسوسات و نـاقص وسيله پسته چنانكه محاكات از معقولات ناقصه را ب

  ). 241: 1361فارابي، (»دهدمنظر انجام ميزشت يآنها از قبيل اشيا
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در حال بيداري از ناحيه عقل «داند كه فارابي كمال قوه متخيله را آن هنگامي مي
كه محاكي آنهاست قبول كند و  فعال جزئيات حاضره و يا آينده را و يا محسوساتي

همچنين محاكيات معقولات مفارقه و ساير موجودات شريفه را در حال بيداري بپذيرد 
پس او را به سبب معقولاتي كه از ناحيه عقل فعال پذيرفته است نبوتي حاصل . و ببيند
و  رسدامور الهي و اين مرتبت، كاملترين مرتبتي بود كه قوت متخيله بدان ميه شود ب

فارابي، (»واسطه قوه متخيله خود بدان برسده تواند بكاملترين مراتبي بود كه انسان مي
داند كه قوت متخيله او فارابي از ويژگي هاي رئيس اول مدينه را اين مي). 248: 1361

كمال يافته و به نهايت كمال ممكن خود رسيده باشد و آماده باشد كه در وقت بيداري 
بايد انساني باشد كه ... «: از عقل فعال جزئيات امور را بپذيرد و يا در وقت خواب

مرتبت عقل و معقول ه صورت و به مراحل كمال را پيموده و كامل شده باشد و ب
بالفعل درآمده باشد و قوت متخيله او بالطبع بر آن وجهي كه گفتيم كمال يافته و به 

بالطبع ساخته و آماده بود كه نهايت كمال ممكن خود رسيده باشد و اين قوت در او 
در وقت بيداري و يا در وقت خواب از عقل فعال هم جزئيات امور را بپذيرد بنفسه و 

و هم معقولات، ] داردو آنچه از انها حكايت كرده ممثل مي[واسطه محاكيات آنها ه يا ب
ه ني او بواسطه آنچه از آنها حكايت كرده و نمودار آنها بود و عقل منفعل هيولاه را ب

واسطه ادراك همه معقولات كامل شده باشد تا آنجا كه هيچ امري از امور معقوله بر او 
). 267: 1361فارابي، (» ...پنهان و مجهول نبود و عقل و معقول بالفعل شده باشد 

داند اما الفاظ فارابي در جايي ديگر هر چند فلسفه را از حيث زماني مقدم بر دين مي
داند و تخيل مبادي عقلي توسط و فيلسوف و ملك و امام را مترادف مي النواميسواضع
فلسفه از حيث زمان مقدم بر «: داندمي» فلسفه«و » يقينيات«النواميس را از جنس واضع

كسي است كه معرفت به شرايط ) فيلسوف و ملك و امام(النواميس دين است و واضع
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-الفاظ واضع. يجاد آنها در امُم و مدن را داردمعقولات عملي و قدرت بر استخراج و ا

النواميس مبادي عقلي را حتي اگر واضع. النواميس و فيلسوف و ملك و امام مترادفند
كرد بلكه يقينياتند و مخيلات و مقنعات » مخيلات«توان اطلاق تخيل كند به آنها نمي

منتهي . هم نيست، بلكه فلسفه استاينها در نفس او ملكه . النواميس استاختراع واضع
به بعد، به  36 :السعادهتحصيل(»  ...بررسي ديگران و در نفوس ديگران ملكه مي شود 

  ).131 :1382نقل از داوري 
توان با داوري همسخن شد و پذيرفت كه بندي اين بخش ميبنابراين در جمع

هاني آراي اهل مدينه و فارابي فلسفه را علم اعلي و باطن نواميس و صورت عقلي و بر
اصولا اين نبود كه فيلسوف برتر از نبي ] فارابي[مقصود او «دانست ولي ملت فاضله مي

است، زيرا رئيس اول مدينه فاضله نبي و واضع نواميس است و اوست كه از همه به 
وانگهي، قياس نبي و فيلسوف و تفضيل يكي بر ديگري از . خداي تعالي نزديكتر است

داوري، (» دانست بي وجه استبي كه فلسفه و نبوت را از هم منفك نمينظر فارا
1382 :122.( 

فارابي در زمينه رابطه دين و فلسفه، تلقي فـارابي از نـوع    يسومين محور آرا -3
فارابي ويژگي مردم مدينه فاضله را در اين . ارتباط نبي با مردم و فيلسوف با مردم است

موجودات نخستين و مراتب آنها و سعادت و رياسـت   مبادي«بيند كه در وهله اول، مي
نخستين مدينه فاضله و مراتب آن رياستها و افعال و اعمالي كه به سعادت و خوشبختي 

به وسيله آن ... افعال و اعمالي كه «را بدانند و بشناسند و در وهله دوم، » شوندمنجر مي
تن آنها هـم اكتفـا نكننـد و    آيد بشناسند و تنها بدانسسعادت و خوشبختي به دست مي

بلكه آنچه مربوط به عمل است مردم مدينه بايد كلاً و جزواً همه را مـورد عمـل قـرار    
وي دو راه را براي شناخت مبادي و مراتب موجودات و نيز شناخت سعادت و . »دهند
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معني . »تخيل«و ديگري از راه » ر و يا تعقلتصو«يكي از راه : داندخوشبختي ممكن مي
طور كه وجود دارنـد، در ذهـن آدمـي     صور آنها اين است كه گوهر و ذات امور، آنت

گردد و معني تخيل آنها اين است كه خيالات آنها و مثـالات و امـوري كـه    مرتسم مي
معاني و ذوات حقايق قابـل تبـديل و تغييـر    . آيدنمودار اشيا است، در قوه خيال درمي
  كننـده آنهـا باشـند، در    واننـد نمـودار و مجسـم   تهستند اما محاكيات و اموري كه مي

: 1358فـارابي،  (» اي دوراي نزديك به اصلند و پـاره پاره«قوه خيال گوناگون هستند و 
  هسـتند كـه ايـن امـور را     » مدينه فاضله يحكما«فارابي بر آن است كه تنها ). 5-163

كساني كـه  . شودمي كنند و گوهر و ذات اين امور بر آنها منكشفاز راه برهان فهم مي
در رتبه بعد از آنها هستند، نيز به اين درجه از فهم و شـناخت از ذات و گـوهر امـور    

رسند اما تنها با اتكا به دانش و بصيرت حكما و از راه تصديق گفتار و اعتمـاد بـه   مي
واسطه نمودارها و مثالات و محاكياتي كه مصـور و مبـين ايـن    ه اما مابقي مردم ب. آنها
: 1361فـارابي،  (كننـد  است، يعني از راه تخيل، از اين امور شناخت كسـب مـي   امور
فارابي بر اين باور است كه بيشتر مردم به خاطر ناتواني فطري يا به خاطر عادت  ).309

بنابراين، درباره اين دسـته افـراد   . باشندقادر به تعقل و تصور گوهر و ذوات امور نمي
شيائي كه محاكي و نماينده حقايق است، مبادي موجودات و ا يبايد از راه القا«انساني 

مراتب آنها و همين طور عقل فعال و رياست نخستين و بالاخره چگـونگي همـه ايـن    
در جـايي ديگـر،   ). 163-5: 1358فـارابي،  (» امور را در نيروي خيال آنان نمودار كرد

ه واقعيت دارد بر گروه طور ك و هرگاه فهم حقايق و امور عالم آن«: فارابي معتقد است
غيـر از  [و ملتي دشوار باشد، به ناچار بايد جهت تفهيم و تعليم آنان به راههاي ديگري 

متوسل گرديد كه همان طرق محاكات خيالي است؛ زيـرا بـراي هـر    ] استدلالات عقلي
ملتي به آن طرقي كه معهود و مناسب با آنهاست بايد حقايق را نمـود؛ آن طرقـي كـه    
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مـورد نظـر   » سعادت«در همين راستا، مردم جامعه حتي ). همان(»باشندان ميآشناتر بد
كنند نه از راه تعقـل و تصـورات عقلانـي، و    خود را از راه تخيل براي خود مجسم مي

 ).166: 1358فـارابي،  (دهنـد  متخيلات خود را پذيرفته و مورد اكرام و احترام قرار مي
واسطه محاكيـات و مثـالات   ه و مردم هر مدينه بو حقايق براي هر امتي  چون اين امور

از همـين جهـت   «شـوند و  مختلف مـي » معرفت«ملتها در نوع شود، مصور و ممثل مي
هاي فاضله مختلف بونـد و ملتهـاي آنهـا نيـز     هاي فاضله و مدينهممكن است كه ملت

» مختلف باشند ولكن همه آنها به يك سـعادت و يـك هـدف و مقصـد مـؤمن بونـد      
البته چون در محاكيات و ممثلات احياناً محل اخـتلاف و نـزاع   ). 310: 1361ي، فاراب(

 يوجود دارد و كساني ممكن است از اين محلهاي اختلاف و نزاع استفاده كننـد و آرا 
هاي مردم اختلاف و نزاع اهل مدينه فاضله را باطل كنند، ممكن است كه در ميان توده

در اينجاسـت  ). 311-13: همـان (انحراف بگرايند  وجود آيد و گروههاي از مردم بهه ب
شود چون اوست كه با شناختي كه از ذات امـور دارد  كه نقش رئيس مدينه پررنگ مي

هرگـاه ايـن امـور و حقـايق     «: باطل را از اهل مدينه فاضله دور سـازد  يتواند آرامي
اين صورت  واسطه برهان معلوم و شناخته شود و مبرهن گردد دره مشتركه و همگاني ب

مطلقا محل و موضعي براي خلاف و گفتار عنادآميز نبود نه به طريق مغالطه و نه به نزد 
در همين راستا است كه ). 310:همان(» كسي كه در اثر سوء فهم از درك آن ناتوان بود

اوسـت  «كند و معتقد است كـه  فارابي استقرار مدينه را به استقرار رئيس اول منوط مي
كل و تحصل مدينه و اجزا آن است و هم سبب حصول ملكـات ارادي  كه هم سبب تش

مدينه مختل گردد اوست كه در جهـت   ياجزا و افراد آن و اينكه اگر عضوي از اعضا
بر همين اسـاس،  ). 261: 1361فارابي، (» رساندبرطرف كردن آن اختلال به او مدد مي

دانـد  واسطه گفتار هر آنچه مي هرا قدرت و نيرويي بود كه ب] رئيس اول[بايد زبان او «
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به خوبي مجسم كند و نيز او را قدرتي بود كه به خوبي مردم را به سعادت و به اعمالي 
» ...تـوان رسـيد ارشـاد و رهبـري كنـد      نها به سعادت و خوشبختي ميآواسطه ه كه ب

سوف النواميس را معادل نبي و فيلالبته هر چند فارابي رئيس اول و واضع). 270: همان(
پس بواسطه فيوضاتي كـه  ... «: گيرد اما گويي بين آنها تفاوتي نيز قائل استبه كار مي

شود حكـيم و فيلسـوف و خردمنـد و متعقـل     از عقل فعال به عقل منفعل او افاضه مي
واسطه فيوضاتي كه از او به قوه متخيله اش افاضه شود، نبي و منذر بود ه كامل بود و ب

واسطه وجودي كه وجود ه ز وقايع و امور جزئيه موجود در حال باز آينده و مجز بود ا
تفاوت فيلسوف و نبي در فلسفه فارابي ). 269: 1361فارابي، (» الهي در او افاضه شود

توان ناشي از آن دانست كه هر چند نبي نيز مانند فيلسوف فيوضـات را از عقـل   را مي
كنـد بـر جزئيـات    آنها را دريافت ميواسطه قوه متخيله خود ه گيرد اما چون بفعال مي

تواند با اتكا به قوه متخيله خود ذات و جوهر امور تر است و مهمتر اينكه ميامور واقف
را به صورت مثال و محاكات در آورد و با زبان خطابه آنها را بـه تـوده مـردم مدينـه     

توان بنابراين، مي .فاضله كه قادر نيستند اين امور را از طريق برهان بشناسند، منتقل كند
فارابي استنتاج كرد كه نبي علاوه بر اينكه مانند فيلسوف وظيفه دارد  يگونه از آرا اين

كه گوهر و ذات امور را دريافت كند، وظيفه ارشاد و هدايت عامه مردم را نيز بر عهده 
 كند چرا كه مخـاطبين او كـه عامـه مـردم    دارد و در اين راه نبي از خطابه استفاده مي

 بنابراين بـه بيـان داوري،  . شوند نه زبان برهان راهستند، تنها زبان خطابه را متوجه مي
فيلسوف چنانكه بعضي استنباط كرده اند از حيث مقام بر نبي برتري ندارد و اگر زبان «

فيلسوف زبان برهان و زبان نبي زبان خطابه است، اين خطابه از همان منشأ برهان آمده 
توان عامه مردم را تأديب و تربيت كرد و هر چه را كـه لازم باشـدبه   است و با آن مي 

  ).121: 1382داوري، (» ايشان آموخت
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  جمع بندي
فارابي ذيل سه محور ارتباط نبي و فيلسوف با جهـان مـاورا،    يدر اين نوشتار آرا

ماورا، و نوع ارتباط نبي و فيلسـوف بـا مـردم      مجراي ارتباط نبي و فيلسوف با جهان
دانـد  اشاره شد به اينكه فارابي نبي و فيلسوف را كساني مـي . د بررسي قرار گرفتمور

در . كه با عقل فعال در ارتباطند اما مجراي ارتباط اين دو با عقل فعال متفـاوت اسـت  
حالي كه فيلسوف از مجراي قوه ناطقه با عقل فعال در ارتباط است، ارتباط نبي با عقل 

با توجه به اينكه قوه ناطقـه نـزد فـارابي از جايگـاه     . اوستواسطه قوه متخيله ه فعال ب
كه قوه ناطقه رييس ديگـر قـواي    طوريه برتري نسبت به قوه متخيله برخوردار است ب
شود و قوه متخيله بين قـوه حساسـه و قـوه    انساني، از جمله قوه متخيله، محسوب مي

ت و مشاهدات را دارد و گيرد كه بيشتر وظيفه تركيب و تفصيل محسوساناطقه قرار مي
دهد، اين اشكال بر فارابي وارد شـده  لزوماً اين تركيب و تفصيل را بدرستي انجام نمي

در پاسخ به ايـن اشـكال   . است كه نزد وي فيلسوف مقامي شامخ تر نسبت به نبي دارد
ر است شده متصو» سخت نيرومند و كامل«استدلال شد كه فارابي براي نبي قوه متخيلة 

 ـ   يكه م واسـطه محاكيـاتي از نـوع    ه تواند از عقل فعال امـوري را بگيـرد و آنهـا را ب
به عبارت ديگر، عقل فعال گاهي اوقات معقـولاتي را بـه قـوه    . كندمحسوسات تخيل 
كند كه شأناً بايد در قوه ناطقه نظري تحصل يابنـد و گـاهي از اوقـات    متخيله اعطا مي

كند كه شأناً بايد در قوه ناطقـه عملـي   عطا مياي را به قوت متخيله اجزئيات محسوسه
اما چون قوه متخيله توان اين را ندارد كه معقولات را بدان صـورت كـه   . تحصل يابند

كنـد كـه   واسـطه همـان چيزهـايي مصـور و حكايـت مـي      ه معقولند بپذيرد، آنها را ب
هايـت  به عبارت ديگر، قوه متخيله معقـولاتي كـه در ن  . نمايدمحسوسات را مصور مي

 ـ واسـطة  ه كمال قرار دارند، مانند سبب اول و عقول و نفوس مجرده و سماويات، را ب
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  برترين محسوسات و كاملترين آنها از قبيل چيزهاي نيكـومنظر بـه تصـور و تمثـل در     
ترين آنها از قبيل ترين محسوسات و ناقصوسيله پسته آورد و معقولات ناقصه را بمي

تفـاوت فيلسـوف و نبـي در    بنـابراين،  . آورد تمثل در مي منظر به تصور واشياء زشت
توان ناشي از آن دانست كه هر چند نبي نيز مانند فيلسوف فيوضات فلسفه فارابي را مي
كند بـر  واسطه قوه متخيله خود آنها را دريافت ميه گيرد اما چون برا از عقل فعال مي
با اتكا به قوه متخيلـه خـود ذات و    تواندتر است و مهمتر اينكه ميجزئيات امور واقف

جوهر امور را به صورت مثال و محاكات در آورد و با زبان خطابه آنها را به توده مردم 
به عبارت ديگـر،  . مدينه كه قادر نيستند اين امور را از طريق برهان بشناسند، منتقل كند
را از عقـل فعـال    نبي علاوه بر اينكه مانند فيلسوف وظيفه دارد كه گوهر و ذات امـور 

دريافت كند، وظيفه ارشاد و هدايت عامه مردم را نيز بر عهده دارد و در اين راه نبي از 
كند چرا كه مخاطبين او كه عامه مردم هستند، تنهـا زبـان خطابـه را    خطابه استفاده مي

  .شوند نه زبان برهان رامتوجه مي
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  :منابع
  طرح نو: ، جلد اول،تهرانعقل و آيت عشقدفتر  ؛)1380(ابراهيمي ديناني، غلامحسين  - 
عالمي، در تاريخ فلسفه اسلامي ... ، ترجمه روح افارابي ؛)1383(بلاك، ببورا إل  - 

 انتشارات حكمت: ، زير نظر سيد حسين نصر و اليور ليمن، تهران)جلد اول(

  نشر الهام: ، تهرانزندگي و انديشه حكيم ابونصر فارابي ؛)1386... (حكمت، نصر ا - 
مؤسسه مطالعات و : ، تهرانفارابي مؤسس فلسفه اسلامي ؛)1362(وري اردكاني، رضا دا - 

 .تحقيقات فرهنگي

 نشر ساقي : ، تهرانفارابي فيلسوف فرهنگ ؛)1382(ـــــــــــــــــ  - 

جلد (تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم  ؛)1371... (صفا، ذبيح ا - 
  .شگاه تهرانانتشارات دان: ، تهران)اول

؛ گفتار در مباني نظري زوال انديشه سياسي در ايران ؛)1386(طباطبايي، سيد جواد  - 
  انتشارات كوير: ، تهران)ويراسته جديد(انحطاط ايران

، ترجمه و تحشيه از سيد جعفر سجادي، سياست مدنيه ؛)1358(فارابي، ابونصر محمد  - 
  انتشارات انجمن فلسفه ايران: تهران

، ترجمه و تحشيه از سيد هاي اهل مدينه فاضلهانديشه ؛)1361( ــــــــــــــــ - 
  .كتابخانه طهوري: جعفر سجادي، تهران

، ترجمه حسين خديو جم، شركت احصاء العلوم ؛)1364( ــــــــــــــــ - 
  انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم

خ فلسفه عالمي، در تاري... ، ترجمه روح اكندي ؛)1383(فرانك، فليكس كلاين  - 
  انتشارات حكمت: ، زير نظر سيد حسين نصر و اليور ليمن، تهران)جلد اول(اسلامي 

 ، ترجمه سيد جواد طباطبايي،)متن كامل( تاريخ فلسفه اسلامي ؛)1388(كربن، هانري  - 
  .انتشارات كوير: تهران
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، ترجمه سيد محمد حكاك، در محمدبن زكرياي رازي ؛)1383(گودمن، لين إي  - 
: ، زير نظر سيد حسين نصر و اليور ليمن، تهران)جلد اول(ه اسلامي تاريخ فلسف

 انتشارات حكمت

، ترجمه شهرام پازوكي، در تاريخ فلسفه فلسفه اسماعيلي ؛)1383(ناجي، عظيم  - 
  انتشارات حكمت: ، زير نظر سيد حسين نصر و اليور ليمن، تهران)جلد اول(اسلامي 

؛ شرح نظريه مدينه و مبادي فلسفه سياسي فارابياصول  ؛)1376(ناظرزاده كرماني، فرناز  - 
 )س(انتشارات دانشگاه الزهراء : فاضله با تطبيق بر آراء افلاطون و ارسطو، تهران

مؤسسه : ، تهران"فارابي مؤسس فلسفه اسلامي"فارابي، چاپ شده در  ؛)1362(ر . والتزر - 
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
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